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 ده یچک
نامه اعتبار و  نامه، مختارنامه و ابومسلم هاي حماسی مسیب گانه هاي دینی منثور فارسی، سه در میان حماسه

، برانـدازي امویـان و مروانیـان و تحریـک     )ع(امـام حسـین   خـواهی  جایگاه ممتازي دارند که موضوع خون
اي است که با در نامه حماسهمسیب. ها برجستگی و نمود پیدا کرده است ي اقتدار دولت شیعی در آن انگیزه

ساخت نهضت توابین، شخصـیت تـاریخی مسـیب را از منظـر ادبـی و خیـالی برجسـته و         نظر گرفتن ژرف
هـاي خـروج منتقمـان فـراهم     ي ظهور مختار و ابومسلم و تحقق دیگر آرمانزمینهبازآفرینی کرده است تا 

براي » خان مستقلدو هفت«موضوع پژوهش حاضر، مطالعه موردي و تشریح نویافتگی طرح مضمون . آید
ابوطاهر طرسوسی یا وارس بخـاري در  . نامه است ي منثور مسیب مسیب بن قعقاع، پهلوان محوري حماسه

ترتیـب داده  » هفـت دربنـد  «و » هفت لشکر«خان را تحت عنوان  الت مسیب به یزید، دو هفتگزارش رس
خـان رسـتم، تلقـّی    ها و سنجش مشخّصات هر یک با هفت است و این مقاله کوشیده تا ضمن توصبف آن

بـر اسـاس شـواهد ذکرشـده در ایـن پـژوهش،       . ها ارائه کنـد  خان انگاشته شدن آن خود را در توجیه هفت
خان بزرگ و اي است که در خصوص تحقّق یک رویداد، آزمون گذر از دو هفت نامه نخستین حماسه مسیب

 .کوچک را براي پهلوان محوري روایت طرح کرده است
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Abstract  

 

Two new independent kinds of  
«Haft Khan: Haft Lashkar & Haft Darband»  

in manuscript of major Writing of Musayyab Nameh 
Milad Jafarpour* 

 
In religious Persian prose epics, trilogy epics of Musayyab Nameh, 
Mukhtar Nameh & Abu Muslim Nameh have importance that they 
emphasized on the subject of Imam Hussein’s Revenge & show falling 
of Umayyad & Marwani dynasties. Epic of Musayyab Nameh 
according to the historical context of Tawabin movement, turn 
historical Character of Musayyab into literary & imaginary form, to 
provide the basis for the emergence of Mukhtar and Abu Muslim and 
the achievement of other aspirations for the exodus. 

The subject of this paper is a case study and an explanation of the 
new theme of two Independent «Haft Khan / Seven Trouble» for 
Musayyab Ibn Qa’Qae’, the main hero of the prose epic of Musayyab 
Nameh. The storyteller, Waris Bukhari or Abu Tahir Tarsusi, in 
narration of Musayyab travel to deliver Muhammad Ibn Hanafiieh’s 
letter to Yazid, have been organized two «Haft Khan / Seven Trouble» 
under the title «Haft Lashkar / seven troops» & «Haft Darband / seven 
threshold» & This article attempted to describe them along with the 
comparison between characteristics of each one to Rostam’s «Haft 
Khan / Seven Trouble», emphasizes the correctness of Musayyab’s 
Difficult Steps assignment to «Haft Khan / Seven Trouble». According 
to the evidence presented in this study, Musayyab Nameh is a first epic 
that organized two «Haft Khan / Seven Trouble» in an independent 
event for the main hero. 

 

Keywords: Abu Tahir Tarsusi, Muhammad Beqai Waris Bukhari, 
Musayyab Nameh, Haft Khan, Haft Lashkar, Haft Darband 
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 مقدمه

هـاي فکـري مرسـوم و     گرایی در ادب فارسی، یکـی از جریـان   از دیرباز، شاهکاراندیشی و نخبه
ا سـوداي نزدیـک شـدن بـه        پردازان به شمار می میان شاعران و داستان  پرجاذبه آمده اسـت. امـ

مختصات ممتاز آثار شاخص و محوري، پیامدهایی را هم به دنبـال داشـته کـه طـی آن، برخـی      
اند و معدودي دیگـر نیـز در بلنـداي ابـداع و      به سراشیب تقلید صرف غلطانیده شدهآزمایان  طبع

ي  اند. با این حال، گرایش تقلیدي یـا نوآورانـه   نوآوري، جایگاهی در تاریخ ادبیات به دست آورده
ها و مشخصّات  ي عظمت و شکوه شاهکارها، ناچار این شیفتگان را به برخی ویژگی ادبا در سایه
ي  تـوان بـا بررسـی و مقایسـه     گمان می محتوایی آثار شاخص متمایل کرده است و بیصوري یا 

ها، شواهد آشکاري از خصوصیات فکري، ساختاري و ادبی متن شاخص را در متـون متـأثّر از    آن
  آن پیدا کرد. 

ترین شاهکارهاي مورد نظر  ي فردوسی یکی از محوري گرایی، شاهنامه ها نخبه در طول قرن
در انواع حماسی، غنایی و تعلیمی بوده است، تا جایی که فرمانرواي ملک سخن، سـعدي  ادیبان 

چشمی با فردوسی تحریک کرده است. تقلیـد از شـاهنامه در قالـب     را در بوستان به رقابت و هم
ا    توان آن هاي مستقلّ حماسی، موارد متعددي دارد که می روایت ها را معرّفی و فهرست کـرد. امـ
هـا، موضـوعات،    ها و تقلیـدهاي جزئـی متـون ادبـی از مضـمون      فهرست انواع اثرپذیريي  تهیه
بسا ناممکن قلمداد شود. بـا ایـن حـال،     هاي شاهنامه کاري سخت و چه ها و دیگر ویژگی مایه بن
هـا انـدك نیـز     هاي نویافته و بدیع که شمار اغلب آن توان با مطالعه و معرّفی برخی اثرپذیري می

  هاي ادب حماسی برداشت. ي پژوهش ساز و روشمند در عرصه هتهست، گامی ج
تـرین   و کامیابی پهلوان در فراز و فرودهاي آن یکی از مهم» هفت / چند خان«ي داستانی  مایه بن

ه کـرده     پردازان از آغاز ادب دیرینه موضوعاتی است که حماسه انـد و پـژوهش    سال فارسـی بـدان توجـ
  برآمده است.» خان دو هفت«مایه تحت عنوان  ي این بن گونهحاضر در پی معرفّی جدیدترین 

  بیان مسأله
نامه و تصحیح تحریر بزرگ آن که  ي مسیب هاي حماسه نویس ي دست نگارنده در جریان مطالعه

خواهی امام حسین(ع) اسـت، بـا    بن قعقاع در خون  منحصر به گزارش کردارهاي پهلوانی مسیب
و کمـی    هاي بـیش  خان مواجه شد. در این شاهد اخیر که شباهت ي جدیدي از آزمون هفت گونه

خان پهلوانان دیگر روایات حماسی، به خصوص رستم دارد، راویان، ابوطاهر طرسوسی  نیز با هفت
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بـراي  » دربند هفت لشکر و هفت «خان متوالی را با عنوان  یا محمد بقاي وارس بخاري دو هفت
خـان   اند. این جستار کوشیده است هـر یـک از دو هفـت    مسیب در یک طرح مستقل ترتیب داده

  هاي آن را با دیگر موارد مشابه نشان دهد.  ها و شباهت مسیب را معرّفی و تفاوت

  هاي پژوهش پرسش
  هاي ذیل پاسخ دهد: پژوهش حاضر کوشیده است ضمن بررسی موضوع مقاله به پرسش

  اي داشته است؟ ابقهخانِ مستقل در ادب فارسی س آیا طرح موضوع دو هفت -
  هاي حماسی یا داستانی نزدیک است؟ خان خان مسیب تا چه اندازه به هفت دو هفت -
خان مسـیب و دیگـران پهلوانـان، آیـا      هاي دو هفت نامه و تفاوت با توجه به تأخّر زمانی مسیب -

که بهتر است  آنخانی مستقّل در نظر گرفت یا  ي مسیب را هفت گانه هاي هفت توان آزمون می
  ارزیابی شود؟» خان هفت  شبه«این موضوع بیشتر تحت عنوان 

  روش و ضرورت پژوهش
نامه، به توصیف و تشریح هـر یـک    خان در مسیب ي موردي موضوع دو هفت این مقاله با مطالعه

اي، در بخش مبـانی   از مراحل آن پرداخته است. در بخش نخست پژوهش حاضر، پس از مقدمه
ي زمـانی   سپس در بـازه   ها، روش و ضرورت پژوهش تشریح شده قیق، مسأله، پرسشنظري تح

خان شـده اسـت. در بخـش     بیست سال اخیر، مروري بر اهم تحقیقات موجود در خصوص هفت
نامه، تحریرات بزرگ و کوچـک آن و راویـان    بحث و بررسی مقاله، پس از معرّفی روایت مسیب

گـاه   ، آن خان در متـون حماسـی مطالعـه شـده     لوانان صاحبخان و په این حماسه، موضوع هفت
  بررسی شده است.» هفت دربند«و » لشکر هفت«خان مسیب در دو بخش  موضوع دو هفت

خـانی را   نامه، هر دو پهلوان محوري روایت، هفت ي جنیدنامه و ابومسلم پیشتر در دو حماسه
، مسیب پیش از سید جنید، ابومسلم و مختـار  گذرانند و از آن جایی که در ادبیات انتقام از سر می

نامـه   کنـد و از سـویی مسـیب    خواه حسینی علیه یزیـد خـروج مـی    ثقفی به عنوان نخستین خون
خـان مسـیب موجـد     شود، معرّفی موضوع دو هفـت  درآمد دو روایت مذکور نیز محسوب می پیش
واهد بود. از طـرف دیگـر،   ي طرح یکسان و مشابه ابوطاهر طرسوسی در هر سه روایت خ فرضیه
ی در ادب حماسـی بـه       ها و تفاوت ي کاستی خان بودن مسیب با همه دو هفت هـا، نـوآوري مهمـ
  کند. رود که ضرورت پژوهش در آن را دوچندان می شمار می
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  ي پژوهش پیشینه
ل ي زمانی بیست سا خان، نگارنده در بازه هاي مرتبط با موضوع هفت با توجه به فراوانی پژوهش

اخیر، برخی موارد موجود را برگزیده و به اختصار موضوع و دستاورد مهم آنـان را بررسـی کـرده    
ي پـژوهش،   نامه، پس از مرور پیشـینه  خان مسیب ي خاص هفت است. گذشته از نویافتگی گونه
ص شد که تاکنون مسأله مستقل بـراي پهلـوانی در یـک روایـت     » خانِ دو هفت«ي وجود  مشخّ

  ي منثور قابل توجه است. ته و معرّفی چنین شاهدي آن هم در یک حماسهنداش  سابقه
 و منابع درباره نکاتی و منیژه و بیژن رستم خان هفت«محمود امیدسالار در گفتاري با عنوان 

) در نقد نظر برخی پژوهندگان که بنابر دلایـل متنـی، سـبکی و تـاریخی     1377» (فردوسی شعر
ي ابومنصوري نیامده و لذا فردوسی متـأثّر از منـابع    خان در شاهنامه معتقدند گزارش روایت هفت

هـا، برخـی موضـوعات ماننـد      خـان آن  دیگري غیر از این شاهنامه بوده و با نقل گـزارش هفـت  
رستم و سهراب و اکوان دیو و بیژن و منیژه را در نظم خود ادغام نموده اسـت.  خان رستم،  هفت
هـاي ایـن    خـان و برجسـتگی   خـوان یـا هفـت    هفـت «دخت مشهور در جستاري با عنوان  پروین
خان و تـرجیخ صـورت اخیـر، برخـی از      ي املاي اصطلاح هفت ) ضمن مقایسه1378» (نامه رزم

اي بـا عنـوان    رح کـرده اسـت. سـجاد آیـدنلو در مقالـه     خان رستم را مط ـ وجوه مهم روایت هفت
خـان   ي کهن هفت مایه ) ابتدا نگاهی به ماهیت اساطیري و آیینی بن1388» (خان پهلوان هفت«

بخـش،   هاي پهلوانانی چون: رستم، اسفندیار، شهریار، فرامرز، جهان داسته، سپس مروري به خان
گـاه بـه    ، سـام، جمشـید و همـاي کـرده اسـت. آن     ابومسلم خراسانی، سید جنید، شیرویه، بهمن

ي مهـري پرداختـه اسـت.     خان با هفت وادي سلوك و هفت مرحله ي وجه اشتراك هفت مطالعه
) ضمن معرّفی 1389» (خان فرامرز و هفت«اي با عنوان  فرهاد شاکري و کاظم دزفولیان در مقاله
هـا   اند که البتـّه سـال   د تشریح کردهخان فرامرز را در هن تحریر کوچک فرامرزنامه، داستان هفت

) این موضوع را بیـان کـرده   1361» (فرامرزنامه«اي با عنوان  پیش جلال خالقی مطلق در مقاله
خان در شـاهنامه و   بررسی ساختاري خان و هفت«است. علی دلانی میلان در گفتاري با عنوان 

هـا،   ات کلیدي و مشترك آزموني تطبیقی نک ) به مطالعه1390» (هاي دیگر ها و حماسه اسطوره
ها پرداختـه اسـت.    هاي قهرمانان در شاهنامه و سایر حماسه گونه خان ها و هفت خان ها، هفت خان

) 1391» (خـان رسـتم   بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت«لو در پژوهشی با عنوان  علیرضا نبی
را، یعنـی پـراپ، گرمـاس و    شناسان ساختارگ خان رستم را از منظر سه تن از روایت داستان هفت

اي بـا عنـوان    تودوروف تحلیل کرده اسـت. نسـرین شـکیبی ممتـاز و مـریم حسـینی در مقالـه       
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فراینـد  «ي رویکرد  خان اسفندیار را بر پایه ) هفت1391» (سفرهاي آیینی اسفندیار در شاهنامه«
شـی بـا عنـوان    صـباغ در پژوه  اند. محمودرضا قربان الگوي یونگی تشریح کرده در کهن» فردیت
ي بین دو  ) رابطه1392» (الگوي سفر قهرمان خان رستم: نقدي بر کهن بررسی ساختار در هفت«

خان رسـتم تحلیـل کـرده و مزایـا و      الگویی را در روایت داستان هفت ي معین در نقد کهن حوزه
معنـاي   بررسـی «اي بـا عنـوان    هاي این الگو را نشان داده است. لیلا عرفانیان در مقالـه  کاستی

است بر اساس اصول تجزیه و  ) کوشیده1392» (خان رستم ي داستانی هفت پنهان در وراي لایه
خان را معرّفی کند. مهوش واحددوست  ي دوم داستان هفت تحلیل کلام در برداشتی، معناي لایه

ي  ) ضمن معرّفی حماسـه 1394» (هاي رستم و تارئیل ساختارشناسی خان«اي با عنوان  در مقاله
خان تارئیل، وجوه اشتراك و افتراق هـر دو   خان رستم و ده ي عناصر هفت پوش و مقایسه پلنگینه

رمزگشـایی  «پرسـت در جسـتاري بـا عنـوان      را از منظر ساختارگرایی نشان داده است. لیلا حـق 
خـان   ) پس از مرور سـاختار واحـد هفـت   1394» (خان اي نجات خورشید در هفت الگوي اسطوره
ها را بیان کرده کـه در   خان ساخت یکسان این هفت دان سام، قانون ساختاري و ژرفپهلوانان خان

وجوي خود را از سطحی فرودین در مشرق آغـاز   وار خورشید، جست آن پهلوان طی مسیر منحنی
یابـد. منصـوره    ي مغرب می ي خود را در چاه یا مکان تاریکی در سویه کند و سرانجام گمشده می

خان رستم و  بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفت«ژوهشی تطبیقی با عنوان حاجی هادیان در پ
الگـویی سـفر    ي رویکـرد کهـن   ) کوشیده است بـر پایـه  1394» (ي عنتره بن شداد عبسی معلّقه

هاي هر دو اثر را نشان دهـد. محمـود    ها و شباهت قهرمان جوزف کمپبل ارتباط متقابل و تفاوت
) 1395» (خان رستم و منطق روایت حماسی در شـاهنامه  هفت«وان امیدسالار در جستاري با عن

ت دیـو سـپید، آن را      ضمن دیدگاه انتقادي خود به تعبیر و برداشت نولدکـه از ژرف  سـاخت ماهیـ
داند. در نظر امیدسـالار، دیـو سـپید بازنمـایی      ي باور به خدایی سپید از دوران باستان می بازمانده
ي ادیپی، رسـتم در غـاري بـدان غلبـه      ي انگاره ال است که بر پایهي پدر بد رستم، یعنی ز جلوه
هـاي فولکلوریـک در    مایـه  بـن «اي بـا عنـوان    کند. انسیه هاشمی قلاتی و همکاران در مقاله می

هـا بـر    مایـه  ) کوشیده است تا براي اثبات انطباق فهرست جهانی بـن 1395» (طومارهاي نقاّلان
هـاي داسـتان    مایـه  هـا بـه تحلیـل بـن     مایه لگوي فهرست بنروایات داستانی فارسی، بر اساس ا

تحلیل «الدین کزّازي در گفتاري با عنوان  لشکر بپردازد. میرجلال خان رستم در طومار هفت هفت
) ضـمن تعریـف   1395» (هـاي یونـگ و فرویـد    خان بر اسـاس دیـدگاه   شخصیت رستم در هفت

 در خـان  هر در رستم حالات تبیین و تطبیق خودآگاهی و ناخودآگاهی از منظر فروید و یونگ به
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بررسـی چنـد   «ناخودآگاهی بپردازد. رضا غفوري در پژوهشی بـا عنـوان    و خودآگاهی با سنجش
) با تمرکز بر 1396» (روایت از نبرد ایرانیان با دیوهاي مازندران در متون پهلوانی پس از شاهنامه

دیگر متون حماسی منظوم و منثور مقایسه خان رستم، رسوب اشکال مشابه آن را در  روایت هفت
  ها را با روایت شاهنامه نمایانده است. ها یا موارد اختلاف آن کرده و مضامین مشترك این داستان

  بحث و بررسی
نامـه و   ي مسیب شد که مخاطب آشنایی چندانی با طرح کلّی حماسه چون پیشتر احتمال داده می

و ابوطاهر طرسوسی، نداشـته باشـد، لازم بـود دو در ایـن     راویان آن، محمد بقاي وارس بخاري 
خـان   نامه و راویان آن اختصاص داده شود و سـپس موضـوع دو هفـت    پژوهش به معرّفی مسیب

  مسیب تحلیل شود.

  نامه و تحریرات بزرگ و کوچک  مسیب
امام حسین خواهی  هایی که پس از عاشورا به خون مروجان فرهنگی شیعه با توجه به معدود قیام

ها مثل مختارنامـه   ي برخی از آن ي اولیه صورت گرفت، مجموعه روایاتی فراهم آوردند که هسته
نامه پس از مدت کوتاهی از خروج آنان رواج پیدا کرد. هدف این قبیل روایات داستانی،  و ابومسلم

اداران آنـان مجـازات   اي آرمانی بود که در آن امویان، مروانیان، قاتلان امـام و هـو   تصویر جامعه
  شوند و دولتی شیعی بر سر کار آید.

هاي شیعی در ایران و متعاقباً رواج اصول فکري و انعکـاس تبلیغـات    ي فرهنگی نهضت مبارزه
آنان در ادب فارسی، به سبب نارضایتی اهل عصر از خلفاي اموي و عباسی بسیار مورد توجه بـود و  

ه   تـا ادیبـان توانمنـد ایرانـی هسـته     غلبگی و رواج شاهنامه نیـز سـببی شـد     ي روایـات   هـاي اولیـ
ي حماسـی و   خواهان شیعی را شاخ و برگ داده و ضمن انتقال همین باور و براي فربگی جنبه خون

  متمرکز شوند.  (ع)دار انتقام از قاتلان و دشمنان اباعبداالله جذب بیشتر مخاطبان، بر موضوع دنباله
ها در ادب فارسی به وجود آمد  نامه اي پراکنده از انتقام جموعهدر آغاز و پیرو همین جریان، م

اي مقتل و تمرکز بر آن فاصله گرفتـه و بـه    کرد از بیان کلیشه ها سعی می که راوي، اغلب در آن
خـواه یـا بعـدها     ي احوال و کردار یکی از سرداران و پهلوانان حقیقی یا خیالی خـون  نقل کارنامه

هاي شیعی تا جایی پـیش رفـت کـه بـه گـواه همـین        گرمی بازار حماسههواخواه شیعی بپردازد. 
، هفتاد و دو خروج شیعی علیه دستگاه نـاحق  (ع)روایات، به انتقام خون هفتاد و دو یار امام حسین
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بـه  » هفتاد و دو خـروج «ي داستانی مدونی هم تحت عنوان  خلافت صورت پذیرفت و مجموعه
  پرداخت.  نقل اخبار آنان می

اخبـار نیـز     تـأثیر از همـین مجموعـه    هاي ادب فارسی کـه بـی   نامه ترین انتقام میان بزرگاز 
نامه برجسـتگی و شـهرت زیـادي     نامه، مختارنامه و ابومسلم ي منثور مسیب اند، سه حماسه نبوده

اي اسـت در گـزارش خـروج مسـیب      ي تحریر بزرگ آن، حماسـه  نامه بر پایه پیدا کردند. مسیب
خواهان شیعی  هاي او با یزید و دیگر کارگزاران اموي و مروانی. آرمان قیام خون افخزاعی و مص
گیري  و اهل بیت ایشان از بند و باز پس (ع)العابدین نامه، سرکوب یزید و آزادي امام زین در مسیب

رئوس شهدا و برگرداندن آن به مزار هر یک از ایشان است که در جریـان تحقـّق ایـن اهـداف،     
ي کربلا مجازات  شود یا تمامی قتله و سرگردان می  بار شهر شام ویران شده و یزید آوارهچندین 

ه، مختـار ثقفـی، چنـدین تـن از فرزنـدان امـام علـی(ع)،           می د حنفیـ شوند. در این خروج، محمـ
فرزندزادگان زعفر جنّی، سید بطاّل غازي، پسران مالک اشتر، قثم بن عباس، ماهوي سـوري بـا   

عیار مرد و زن حضـور دارنـد کـه بیشـتر آنـان از       160نامه  ي مسیب اند. در حماسه راهمسیب هم
گذرانند. اغلب سـرداران و عیـاران    محبان حسینی بوده و معدودي هم در خدمت یزید روزگار می

آینـد و پایـان    نامه بـه شـمار مـی    نامه و زمجی محب یا اموي، والدین سرداران و عیاران ابومسلم
نامـه،   یابـد، بـه همـین دلیـل، مسـیب      مه مقارن با خروج سید جنید و رشیده خاتمـه مـی  نا مسیب
  شود. درآمد هر یک از این روایات محسوب می پیش

ي عظیمی هستند کـه   اند، کوده نامه شناخته شده هایی که تحت عنوان مسیب مجموع روایت
ي  ن) و محل کتابت بـه دو دسـته  ي زبانی (فارسی دري یا معیار ایرا بیشتر از جهت حجم یا گونه

  شوند. ناهمگون بزرگ و کوچک تقسیم می
هـا،   ي فارسی دري به کار رفتـه در آن  با توجه به گونه  نامه توجهی از نسخ مسیب بخش قابل

مربوط به اقلیم آسیاي میانه و مکتب روایی آن سامان بـوده و مراکـز رواجِ نقـل و استنسـاخ آن     
ستان، ازبکستان، افغانستان و ترکمنستان بوده است. نظام روایی و سـیر  احتمالاً کشورهاي تاجیک

رود که حجم شگفتی به خـود اختصـاص    اي پیش می منطقی وقوع رویدادهاي این نسخ به گونه
دهـد. نظـر بـه     ها و رویدادها قرار می ها، جاي داده و مخاطب را در میان فهرست پرشماري از نام

هاي آسیاي میانـه تحـت عنـوان تحریـر بـزرگ معرّفـی و        وایتهاي عمده، نسخ ر همین ویژگی
  هاي همین تحریرات است. اند و مطالب مربوط به این پژوهش بر اساس یافته ارزیابی شده
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ق دارد که حجم  نامه مسیبهاي  نوشته ي چشمگیرِ دیگر دست کوده به مکتب روایی ایران تعلّ
ت و نگهداري آن معیار ما براي ایـن تمـایز بـوده    ي زبانی، حدود رویدادها، محلّ کتاب نسخ، گونه

است و چون حجم روایات و مقدار اوراق تمامی این تحریرها در قیاس با تحریرهاي بزرگ ناچیز 
  اند.  رسید، به عنوان تحریر کوچک معرّفی شده به نظر می

 نامه راویان مسیب

تا کنون ده تن به کـار روایـت   نامه نشان داده،  تحریرات بزرگ و کوچک مسیب که بررسی  چنان
است از: ابومخنف کوفی، محمد بن صـفوان    اند که اسامی آنان عبارت اشتغال داشته  اخبار مسیب

کوفی، عبداالله بن سعید انصاري، ابوطاهر طرسوسی، محمد بقـاي وارس بخـاري، سـید صـوفی،     
نگارنـده تنهـا شـش     اسعد کوفی، ابوحفص کوفی، رافع دمشقی، سعد شامی. از فهرست مـذکور، 

راوي نخستین را براي گزارش خروج مسیب خزاعی به رسمیت شناخت و پذیرش روایت مستقلّ 
چهار تن پایانی این فهرست که نام آنان تنها در یک یا دو نسخه ذکر شده بود، بـه دلیـل عـدم    

ید مواجه شد. لذا نامه بدانان با شک و ترد اتّفاق تمامی یا اکثر نسخ در انتساب نقل روایت مسیب
  ها نشد.  توجهی به آن

ي محمد بقاي وارس بخاري، شـاعر و   نامه احتمالاً پرداخته در این میان، تحریر بزرگ مسیب
ي دهم هجري در آسیاي میانه است. اما وي در روایت خـود از ابوطـاهر    پرداز شیعی سده داستان

نامـه را بـه وارس    تحریـر بـزرگ مسـیب    توان به طور قطع طرسوسی نیز نام برده است. لذا نمی
برگ بیشتر به نـام   بخاري انتساب داد. زیرا ممکن است وارس بخاري روایت طرسوسی را با شاخ

خود تمام کرده باشد که البتّه طرح و تفصیل این موضوع در این حوصله میسر نیست. بخشـی از  
ي  پـرداز توانمنـد سـده    داسـتان  نامه نیز توسط ابوطاهر طرسوسـی،  انواع تحریرات کوچک مسیب

  ششم هجري، نقل شده است که در این پژوهش توجهی بدان نشده است.

  خان هفت
محقّقـاً تـا امـروز    » خـان / خـوان  «وجه صحیح یا مصطلح نامگذاري، اشتهار و املاي اصطلاح 

ص نشده است. در کاربرد ایـن اصـطلاح، گروهـی صـورت املایـی       را بـه معنـی   » خـان «مشخّ
ي  سفره«را به معناي » خوان«اند و گروه دیگري صورت  ترجیح داده» ي دشوار و پرخطر مرحله«

  اند.  صحیح دانسته» و ضیافت ي طعام مهمانی، وعده
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آزمـون    ي کامیابی و گذر از هر مرحله توجیه گروه اخیر آن است که چون پهلوان به شکرانه
خود و نیز به منظور کسب توش و توان براي شروع آزمون دیگر ضـیافتی بـر پـا کـرده و در آن     

مرحله آزمون او  فصل و ممیزي مرجحی براي هر» خوان«نموده است، صورت  طعامی تناول می
هـاي موجـود، پهلوانـان در     شود. اما مخالفان این وجه معنایی، معتقدند که بنابر گزارش تلقّی می

پایان هر یک از مراحل آزمون الزاماً ضیافت و عیش و نوشی ندارند و چون هر مرحله از آزمـون  
تـر اسـت.    للمد» خان«شده، صورت  آنان سخت بوده و چالشی روحانی یا جسمانی محسوب می

  ها به کار برده است. را در پژوهش» خان«نگارنده نیز تا امروز توجیه اخیر را پذیرفته و صورت 
پیرنگ داستانی مرسومی در نوع ادبی حماسه است کـه در آن پهلـوانی بـه    » خان هفت«اما 

یـا  صورت داوطلبانه یا از طرف شخصی فرادست، مأمور به دفع موانـع و بلایـایی از خـود، قـوم     
شود کـه   خطري اطلاق می بر چندین مرحله آزمون پرخطر یا کم» خان هفت«شود.  کشورش می

معمولاً به طور منسجم و متوالی یا در برخی موارد با طرح پراکنـده و تـدریجی در یـک پیرنـگ     
  شود.  داستانی مستقل گزارش می

دوران پختگی و  به عنوان نوعی پاگشایی و ورود به» خان«ساخت کهن آزمون  هر چند ژرف
شود، اما در روساخت داستانی هدف از قرار گرفتن پهلوان در چـالش   تکامل پهلوان محسوب می

ي شخصی دارد و یا جمعی و ملّی. پهلوانان گرفتار خان در رهایش گرفتاران از  خان معمولاً جنبه
  کوشند. رزشمند میبند، دفع بلایا، بازگشت به خانه یا به دست آوردن معشوق و گنج و ماهیتی ا

ا معمـول اسـت      به طور کلّی، شمار خان پهلوانان محدود و منحصر به رقم خاصی نیست. امـ
الگویی عدد هفت، پهلوانان هفت آزمون را از سـر   که در ادب فارسی به دلیل وجه نمادین و کهن

شـوند،   مـی سالگی پـذیراي تعلـیم و تربیـت     که در عرف نیز کودکان از هفت چنان بگذرانند و هم
ق هفت آزمون به بلوغ و تکامل خویش می رسند و از طرف  پهلوانان هم پس از رفع و رجوع موفّ

شوند. پس از گذر از این مراحل و شـناخت   می» پهلوان جهان«ي عنوان  قوم یا ملّت خود شایسته
از دیگر ي پسربچگی به مردي رسیده و استقلال خود را  جهان ناشناخته است که پهلوان از مرتبه

  نمایند.  اقرانش اعلام می
در حماسه سیري آفاقی است، ممکن است راهی طولانی پـیش روي  » خان«جایی که  از آن

پهلوان قرار داشته باشد و او را براي مدت طولانی به خود گرفتار کند. در مسـیر گـذر پهلـوان از    
تند و گاه ممکن است پهلـوان  ي خان، راهنمایان، حیوانات و اغلب پهلوانانی مددکار او هس ورطه

ابزاري موروثی با کارکردي شگرف، ماهیت یا  ي خان به رزم پس از کامیابی در یک یا چند مرحله
  تنی یا ابزاري شفابخش مثل جگر دیو سفید دست پیدا کند. ویژگی ممتازي مانند روئین
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هـاي   خی حماسهي فردوسی در بر سنّت کهن گذر پهلوان از خان، بیشتر تحت تأثیر شاهنامه
نامـه،   نامـه، جهانگیرنامـه، جمشـید و خورشـید، سـام      منظوم و منثور دیگر فارسـی نظیـر: بهمـن   

نامه به کار رفتـه اسـت کـه پیشـتر      نامه و ابومسلم نامه، هماي نامه، گرشاسپ شهریارنامه، شیرویه
ي  یـز از اطالـه  ها ارائه کرده است و در این مقالـه بـراي پره   سجاد آیدنلو تحلیل و گزارشی از آن

 - 2/76: 1388فردوسـی،  . ك. ر(شـود   کلام، تنها به موارد مورد بررسی ایشان ارجـاع داده مـی  
 - 63: 1380. مـادح،   435 - 410: 1370 الخیـر،  أبی بن شاه . ایران 215 - 6/166. همو:  126
ــاوجی،  76 - 75، 73 - 70، 76 ــکر،  52 - 35: 1348. سـ ــت لشـ .  420 - 411: 1377. هفـ
 - 303: 1384ي نامـدار،   . شیرویه 146 - 116: 1377. عثمان مختاري،  107 - 2/62نامه،  امس

.  77 - 74، 73 - 71، 65 - 59، 58 - 57: 1383نامه،  . هماي 75: 1389. أسدي طوسی،  306
. اما تا به امروز در یک روایـت و بـه طـور مسـتقل،     )1/150،  428 - 1/421: 1380طرطوسی، 
خان مسیب خزاعی نخستین  اي نداشته و دو هفت خان براي یک پهلوان سابقه هفت طرح نقل دو

  شود. شاهد آن محسوب می

  هفت لشکر و هفت دربند مسیب
نامه، حضرت محمد حنفیه براي تمام کردن حجت بـر یزیـد و تهدیـد او بـه      در بخشی از مسیب
ط مسـیب    نامـه  آهنـین، سیاسـت  و اهل بیت طهارت از زندان  (ع)العابدین رهایی امام زین اي توسـ

فرستد، مسیب پیش از نزدیک شدن به شام همراه جمـع سـرداران و عیـاران     خزاعی به شام می
لشـکر و هفـت    خان، موسوم به هفـت  است، اما پس از آن به تنهایی عازم گذر از دو مرحله هفت

  شود.  دربند می
دهـد   یزید براي مأیوس کردن مسیب و بازگشت وي، به عیاران و کارگزاران خود دستور می

و او را سه روز مهمانی   تا مسیب را ابتدا از میان هفت لشکري بگذرانند که بر سر یزید گرد آمده
 انـد. بـدین   کنند؛ آنگاه از هفت دربند عجایب قصرش بگذرانند که سرداران یزید آن را قُرق کرده

  گذارد.  خان را پشت سر می ترتیب مسیب به صورت متوالی، دو مرحله از هفت
اي طعـام   خان نخستین، از طرف حریفان میزبان بـه وعـده   از هفت  مسیب در آغاز هر مرحله

شود. اما با توجیه اینکه میزبانان کافرند و خوردن طعام آنان بر مسلمان حـرام اسـت،    مهمان می
زند. از سویی هم، باید در نظر داشت که مسیب در آغاز  م هر خان سر باز میمسیب از تناول طعا

  خواهان نذر کرده آب ننوشد و طعام سیري نخورد. قیام خون
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هندو  1گذرد و با سردار آنان، ارچنگ پرست می از میان لشکر هندوان بت خان اولمسیب در 
بـه ملاقـات لشـکر     خـان دوم در  کند. پس از شکست هندوان، کارگزاران مسـیب را  مصاف می
گیـر   ي پنجه اندازي، زلزله برند. مسیب پس از دعوت قهرمان چرکسی در آزمون مچ می 2چرکسان

یابـد و پـس از    پرسـت راه مـی   ، مسیب به لشکر فرنگیـان بـت  خان سومآورد. در  را از پاي درمی
ز پهلوانان ایشان را از پـاي  شکست ابوسعید تیرانداز در آزمون تیراندازي، بهزاد فرنگی و جمعی ا

کنند.  پرست گرفتار می ، کارگزاران یزید مسیب را در میان زنگیان آتشخان چهارمآورد. در  درمی
آزمـایی اعتقـادش    پرستان در آزمونی با گذر آتش راسـتی  مسیب پس از قبول رقابت با شیخ آتش
مایان مسیب را بـه دیـدار لشـکر    ، راهنخان پنجمآورد. در  کهروم و شهروم زنگی را از پاي درمی

ي سـرداران لشـکر، بـا نـام      برند. مسیب پـس از رام کـردن خـواهرزاده    پرست می مغربیان آفتاب
، مسیب بـا رومیـان   خان ششمدهد. در  ي احراق، جمشیدشاه و خورشیدشاه را شکست می دیوانه

شـاه را از پـاي    دونشود و پس از پذیرش آزمون اسلم سرکن و شکست او، فری ـ رو می ترسا روبه
رسـد و پـس از آزمـون     تنـان نیرومنـدي مـی    ، مسـیب بـه لشـکر نـیم    خان هفـتم آورد. در  درمی

  کشد. تن را می عمودگردانی، سقلاب نیم
، مسیب همراه کارگزاران بـه هفـت دربنـد قصـر     هفت دربندخان، موسوم به  در دومین هفت

ن کرناي یزید، دو سردار او، ارجل و سفرجل پس از بر هم زد دربند اولرسند. مسیب در  یزید می
، مسیب پس از ویران کردن چهارباب یزیدي، العـاص، نگهبـان گـرزور    دربند دومکشد. در  را می

رسد که باد غضـب یزیـدي    زنی می ي دم ، مسیب به کورهدربند سیومدهد. در  آن را شکست می
ي بـاد و نگهبـان    وند، مسیب این کـوره کنند تا از طریق این باد مخالفان یزید کشته ش ایجاد می

گـاه متبـركّ پـدر یزیـد،      ، مسیب با هدف کندن قـدم دربند چهارمبرد. در  زنگی آن را از بین می
گـاه   کند. سپس اورنگ مغربی، خادم و نگهبان قدم اي را به قدر دو گز در آن فرو می معاویه، نیزه

گـاه معاویـه    تا زمان قیام ابومسلم در قدم گوید این نیزه کشد. شگفت آنجاست که راوي می را می
، دربنـد پـنجم  کشد. در  گاه بیرون می شاه خوارزمی آن را از قدم فرو رفته و باقی مانده تا مضراب

ي آنـان   کشد که توانایی غربال مخالفان و موافقان یزید و شکنجه جوشی را می مسیب فیل هفت
، دربنـد ششـم  تابد. در  ربی، نگهبان فیل را میي هوشنگ مغ را داد و پس از آن در رقابتی پنجه

برند، مسیب بت را بر هم زده و نگهبان  کارگزاران مسیب را به دیدار بت تصویرالساعات یزید می
، مسیب خزاعی طلسم مرغ سقاّي یزید را از بین برده دربند هفتمکشد. در  آن، قیدار فرنگی را می

، گرگ و شیران درنده را بـه عنایـت الهـی رام خـود     ي رومی و پس از کشتن نگهبان آن، قهقهه
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کند. آنگاه کارگزاران از مسیب گریخته و مسیب پس از کارزاري با پهلوانان یزید و بـه دسـت    می
  کند. ي حضرت محمد حنفیه را به یزید ابلاغ می نامه آوردن صندلی در بارگاه یزید، سیاست

شـود   دي کیکاووس و ایرانیان از بند دیو سپید میکه رستم از طرف زال مأمور به آزا چنان هم
ه مـأمور       خان مازندران را می تنهایی راه سفر هفت و به د حنفیـ پیماید، مسیب نیـز از طـرف محمـ

شود. مسـیب نیـز بسـان     العابدین و اهل بیت از بند زندان شام می تهدید یزید به آزادي امام زین
گذراند و بـا وجـودي    هایی را از سر می شده و آزمونرستم در هفت مصاف با هفت لشکر رویارو 

نامه اصرار به تکرار طرح موضوع خوان و پرهیز  کند، راوي مسیب که طعام میزبانان را صرف نمی
  مسیب از طعام دارد تا هر چه بیشتر حکایت مسیب به گزارش کردار رستم پهلو بزند. 

و » لشـکر  هفت«خان مسیب تحت عنوان  ي این بخش، به ترتیب دو مرحله از هفت در ادامه
  به اختصار نقل شده است:» هفت دربند«

  »لشکر هفت«
روز دیگر مسیب سوار شد و اثاثه را تاراج فرمود، گنجور و سنجور راهبـري کردنـد و در لشـکر    «

پرسـت بودنـد. سـردار ایشـان      درآوردند. اول مسیب را در لشکر هندوستان درآوردند. ایشـان بـت  
ندي نام داشت. دوصد هزار لشکر داشت در پـیش مسـیب آمـد بـا فـیلان منکلوسـی.       ارچنگ ه

ارچنگ قسم داده فرآورد. مسیب با عیاران در بارگاه او درآمده نشست. طعام آوردنـد هـیچ کـس    
بایـد کـه سـه روز     نخورد.. مردارست گفته پگاه سوار شد.. ارچنگ آمده سر راه گرفت.. گفت مـی 

ت مگوي! استاي تو شاگرد من است گفتـه درافتادنـد. در جنـگ نیـزه     باشی. مسیب گفت مهملا
ي هنـدویان ریختنـد.    غالب بود.. در جنگ گرز سه ضرب ازو گرفته به یک گرز نرم کرد.. قبیلـه 

مسیب هم زدن گرفت.. شبرو در عنان گنجور و سنجور ایستاده بودند رفته به یزید گفت. او گفت 
  نکاوند. از هم جدا شدند. 

صد هزار  اند که آن لشکر سه ي چرکسان آمد. روایت کرده ب از آن لشکر گذشته به قبیلهمسی
پرست بودند. سردار ایشان را قهرمان نام بود. شبرو عیار ایشـان را   ها نیز کافر بت کس بودند. آن
ها پیشواز پهلوان برآمدند. پهلوان چرکس خبر کرد که به قوش مـن رنجـه فرماییـد.     تیز کرد. آن

سیب قبول نکرد. گفت به حرمت دینت داري به بارگاه من فروز آي! فـروز آمـد. طعـام در نـزد     م
  مسیب آوردند. نخورد. برداشتند. 
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امیـر  » اي ایلچی! توانی همراه من پنجه گرفتن؟«گیر، گفت:  ي پنجه او را پهلوانی بود زلزله
ي  کنم و بر شقیقه گیرم. اما عادت من این است که اگر دست یابم، دست او را می«مسیب گفت: 

آخر پنجه گرفتند. مسیب دست او را کنده زد » مرا هم در خاطر همین است.«گفت: » زنم. او می
  اش که به جانب دوزخ رفت.  بر شقیقه

روي؟ پهلـوان مـرا    کجا مـی :«مسیب سوار شده برآمده راهی شد. قهرمان سر راه گرفت که 
در نیزه غالب بودند. قهرمان تیغ را کند تا به خـود  » کشم. پروا ندارم. ترا هم می«گفت: » کشتی.
د. مسیب هم درافتاد. شبرو خبر آورد جنبید که مسیب به یک تیغ او را کشت. مردم او درافتادن می

  که به ایلچی دخل نکنند. از هم جدا شدند. 
هـا هـم    ي سیوم در میان فرنگیـان آمـد. شـبرو خیـز داد. ایـن      مسیب از آن لشکر برآمده به قبیله

پرست بودند. سرآمد ایشان را ملک بهزاد فرنگی نام بود. شبرو به او خبر برد. او پیشواز برآمـد. قسـم    بت
هم در همین بارگاه نشسـته   گفتند. او داده فرآورد. طعام نخورد. او را پهلوانی بود که ابوسعید تیرانداز می

  »  خوب است! برآمدند.«مسیب گفت: » اي ایلچی! همراه من توانی تیر انداختن.«بود. گفت: 
اند. بر سـر آن یـک    طنابی را گذرانده مانده  اند. بلنداي او دوصد گز بود. از حلقه نشانده 3خاده دقیقی

داخته گذراند. امیر مسیب هژده طبق بنـد کـرده   اند. از دوصد قدم راه تیر ان طبق مس را بند کرده 4توقوز
از چهارصد قدم تیر انداخته گذراند که غریو برآمد. ابوسعید آمده کمان را به مسـیب انـداخت. مسـیب از    

ي  شد. با همراهـی کمـان گوشـه    داد دستش از شانه کنده می ي کمان گرفته کشید. اگر سر نمی گوشه
هاي مس رسیده افتاد که آفرین از خلایق برآمـد. مسـیب    طبق ي سرش رفته به ابرویش که زد، کاسه

قسـم دادي.  «مسیب گفت: » آیی؟ فروز نمی«آن کمان را کشیده شکست روان شد. ملک بهزاد گفت: 
ملک بهزاد نیزه انداخت. نیـزه را از دسـتش گرفتـه بـه همـان نیـز       » اي. فرآمدن همان بود. غلط کرده

  درافتاد. شبرو آمده جدا کرد.   کشت. فرنگیان ریختند. مسیب هم
ي چهارم به لشکر زنگیان آمد. ایشان قریب چهارصد هزار کس بودند. سردار ایشان  به قبیله

پرست بودند. با لشـکر خـود پیشـواز برآمدنـد. امیـر       ها آتش را کهروم و شهروم زنگی نام بود. آن
گاه خود فرآوردند. مسـیب دیـد کـه    مسیب را به اعزاز و اکرام گرفته روان شدند. قسم داده به بار

گاه نشستند. امیـر مسـیب    اند. برابري که آمدند، آتش را سجده کردند. آن هاي آتش را مانده منقل
اي مسیب! معبـود مـا   «ها گفتند:  آن» خداوندا! شکر که ما را مسلمان کردي!«حیران شد. گفت: 

» خـوري؟  مسیب! چرا طعام ما نمـی اي «طعام آوردند. مسیب نخورد. کهروم گفت: » آتش است.
  » شما کافرید. طعام شما به ما مردارست.«مسیب گفت: 
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آریم با تو سخن  آییم. شیخی داریم، می اي مسیب! ما با تو به سخن بس نمی«کهروم گفت: 
رویی را آوردند که در عمرش روي  آوردند. مسیب دید که ناشسته» بیارید!«مسیب گفت: » گوید.

ها مرا  ي این ي ایشانم. همه کنی؟ من پیرزاده خند می چرا ما را ریش«سته است. گفت: خود را نش
پرست... آخر گفت که  پیر آتش.» سوزد...  کنند. آتش به من نظر انداخته است. مرا نمی طواف می

درآییم. هر کدام که سلامت برآییم دانیم که همان دین بر حقّ است. مسیب  ما و تو در آتش می
ي بسیاري جمع  پرستان کوهی بود. در زیر آن کوه هیمه در یک طرف آتش» خوب است.« گفت:

کردند و مقرّر کردند که سحر آتش زنند و پگاه درآیند... نیم از شب، چالاك برآمد. طهارت کـرد.  
بـه کـدام پردلـی شـیخ نمـرود بـه آتـش        «خواست درآید که به خاطر او چیزي رسید. گفت:  می
ي او ایسـتاده دیـد کـه بـر      سوزد و به در خیمه دادند که آتش او را می ا خود میاین ر» درآید؟ می

  کند.  بالاي میخچه خواب کرده است. محرمی او را خادمی می
چرا این دعوي را کردي؟ مبادا که «به ناگاه محرم گفت که سؤالی دارم، جواب گوي. گفت: 

خـواهم   محرم مبالغه کـرد کـه مـی   » سوزد. ام. مرا نمی من خدمت آتش را کرده«گفت: » سوزي!
آن شیشه که در دیوار خیمه «ازین سر واقف شوم به هر نوعی که باشد بگوي. شیخ نمرود گفت: 

چالاك ایـن  » کند. مالم، آتش کار نمی ام، روغن سمندر است. در بدن و لباس خود که می آویخته
روغن نفـط گذاشـت. او را     یشهرا شنیده، ذوقی کرد. چون ایشان را خواب برد، به جاي او یک ش

  ربود و به در بارگاه کهروم وشهروم آمد. 
به ناگاه مسیب از براي طهارت برآمد. چالاك آمده، واقعه را به مسیب گفت. مسـیب قبـول   
نکرد. شیشه را به کولوال خود زد. پگاه مسیب اسلحه بپوشید. خلعت سبزي پوشید. لشکر او صف 

سب ادهم کردند. نامه را به پهلوان شغال داد. خود با شیخ نمـرود دسـت   کشیدند. اسلحه را زیور ا
هم را گرفته، در آتش روان شد. القصه شاه ولایت خود را نموده، گفتند که دست او را گذار. سـر  

  داد چون سرگین درگرفت. مسیب برآمد. اسلحه پوشید. سوار شد. 
و مرد پـرزوري گلـوي او را گرفتـه    سوخت. ت سوخت اول می مسیب نصیحت کرد. گفتند می

اي. مسیب روان شد. هر دو آمده سر راه او را گرفتند. هر دو را کلـّه بـر کلـّه زد.     خفه کرده کشته
ا مسـیب چهارصـد       زنگیان درافتادند. مسیب در جنگ شد. شبرو منع کرد. از هم جـدا شـدند. امـ

  کرد.  خود تنها مصاف میماند که مدد رسانند.  زنگی را کشته بود. عیاران را نمی
پرست بودنـد. در   ي مغربیان رسید... . القصه! ایشان آفتاب القصه! پهلوان روان شد و در قبیله

اند که ایشان چهارصد هزار کس بودند. سردار ایشـان را جمشیدشـاه و    لشکر ایشان درآمد. آورده
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وردند. در نزد او طعـام ماندنـد.   گفتند. شبرو خبر کرد. ایشان برآمده قسم داده فرآ خورشیدشاه می
  نخورد. برداشتند. 

درین زمان از لشکر آواز غوغـا برآمـد. پرسـید کـه شـد؟ چنـدي از در بارگـاه درآمدنـد کـه          
ي احراق مردم در بند را پاره کرده است و به لشـکر درآمـده اسـت. هـر      ي شما. دیوانه خواهرزاده

وي جمشیدشاه و خورشیدشاه نماند. در غـم  رود. رنگ در ر افتد درانده می کس که به دستش می
هـا گرفتـه در بنـد     کند به مشقّت شدند. پهلوان پرسید. واقعه را گفتند که هر وقت که بند پاره می

کشیم. امیر مسیب گفت به ما گذارید. ما گرفته بدهیم. جمشیدشاه و خورشیدشاه گفتند حد تو  می
  باشد که نزدیک او روي.

درانـد. چهـل کـس را     برآمده روان شد. آمده دید که او گبران را میمسیب در غضب درآمد. 
درانده است. از تقابل او برآمد. دیوانه آمده از کمر مسیب گرفته زور کرد. جنبانده نتوانست. سالار 

» خنده کردن چه معنی دارد؟«او را بر زمین زدند. خنجر در حنجر او ماندند. او خنده کرد. گفتند: 
ي  آغه«گفت: » ي تو کیست؟ آغه«امیر گفتند: » کشد. ي من ترا می کشی، آغه می تو مرا«گفت: 

سالار گفتند که مسیب منم خـال را نشـان   » ي خود خالی سبز دارد. من مسیب نام دارد. در سینه
من مسلمانم. مگر شما بـه  «گفته برخاست. گفت: » اي! ي من تو بوده واي! آغه«دادند. او گفت: 

بزرگـان بـه مـن    «گفـت:  » تو چگونـه دانسـتی؟   ! اماآري«مسیب گفت: » ید؟ا هگري آمد ایلچی
الحال کسـی را   !هر چه گویم قبول کن !اي دیوانه! به من همراه باش«مسیب گفت: » ند.ا هگفت

  دیوانه قبول کرده، آرام گرفت.» دخل مکن!
دشـاه گفتنـد:   . جمشیدشاه و خورشیمسیب سوار شده، روان شد .رستان حیران شدندپ بآفتا
مهمـانی همـان   » قسم دادید، فرآمـدم. «مسیب گفت: » روي؟ سه روز مهمان ما باش. کجا می«

بود. هر دو تیغ انداختند. مسیب هر دو را کلّه بر کلّه زد. سپاه درافتادند. مسیب کشتن گرفـت... .  
و خبر رسانده، آمده شاه رومی نام بود. شبر مسیب به لشکر رومیان درآمد. سردار ایشان را فریدون

شاه را پهلوانی بـود کـه او را اسـملک     قسم داده فرآورد. در پیش او طعام آوردند. نخورد. فریدون
گفتند. پهلوان ضربی بود. او هم در آن بارگاه بود. چون طعام برداشتند، پهلوان گفـت:   سرکن می

مسـیب  » اب حلال اسـت. ایم که به مذهب تو طعام اهل کت چرا طعام ما را نخوردي؟ ما شنیده«
مـرا سـرکن رومـی    «گفـت:  » آري! چنین است. اما تو دشمنی. مبادا کـه زهـر انـدازي.   «گفت: 
  » واهم که از کمر تو گرفته قد کنده سر ترا برکنم.خ يم .گویند می
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از کمر امیر مسیب گرفت. هر چنـد  برخاسته آمده » کار باش! ؟چه مانع است«مسیب گفت: 
ت کندن. مسیب به اندك قوت، او راقد کنده، سر او را کنده انداخت که غریو از که زور زد، نتوانس

  لشکر ترسایان برآمد. امیر مسیب سوار شده، راهی شد. 
باید که سه روز مهمان ما باشی. مسیب  روي؟ می شاه آمده سد راه شد که به کجا می فریدون

بود. آمده، تیغ انداخت. او را هم کشت.  مهمانی همان» از بس که سوگند دادي، فرآمدم.«گفت: 
دسـت را بـه کـار     لشکر او ریختند. مسیب هم دست و تیغ را در عمل درآورده، دیوانه هم چـوب 

ي  درآوردند. در یک دم، چهار هزار کس را به دوزخ فرستادند... . القصه! مسیب روان شد. به قبیله
نامیدند. سر راه را گرفت. گفت ما را این مقدار  می تن تنان رسیدند. سردار ایشان را سقلاب نیم نیم
بـرداریم.   هاي روي زمین را بر سر ما ماننـد، مـی   قدر مدان. ما آن قدر قوت داریم که اگر کوه بی

تنـان شـده    شویم. مردم گویند کـه مهمـان نـیم    اکنون مهمان نمی«مهمان ما شو. مسیب گفت: 
تواند که بردارد. به من ده. من  ترا هیچ کس نمی ما را سهل مدان. عمود«سقلاب گفت: » است.

قد مرا کن. هر چه گویی قبول «مسیب عمود را پرتافت. عمودبازي کرد. گفت: » عمودبازي کنم.
 بخـاري،  (وارس» نتوانست. مسیب از دستش گرفته، گردانده بر زمین کـه زد، نـرم شـد...   » کنم.
  ب). 326 -آ  323گ  :نامه مسیب بزرگ تحریر

خـان رسـتم تـا حـد      خان مسیب را با الگوگیري از داستان هفت وارس بخاري نخستین هفت
آید، نوع و تنوع  خان، تنها تفاوتی که به دست می قابل قبولی طرح کرده و از مقایسه این دو هفت

خان نسبتاً مشابه بـه نظـر    رقیبان مسیب و رستم در هر خان است و جز این، پیرنگ هر دو هفت
  شود. خان تلقّی می ند. بنابراین آزمون هفت لشکر مسیب به صورت مستقل، خود یک هفترس می

  »هفت دربند«
ي شهر شام درآمده، روان شد. شـبرو بـه یزیـد رفتـه      گاه مسیب با چهارده نفر عیار از دروازه آن«

م و فرنـگ  گفت. رنگ در روي یزید نماند. در بارگاه او پهلوانان بودند که از مشرق و مغرب و رو
اي شاه! از آمدن یک ایلچی چرا این مقدار پریشانی؟ اگر آید، «آمده بودند. العاص مشرقی گفت: 

  » اند. جا پهلوانان این«العاص غرّیده گفت: » او ایلچی نیست. بلاست بر سر ما.«آید. یزید گفت: 
نـد. مـروان   یزید گفت در طاق جلوخانه زنجیرها کشند، مگذارند که سواره درآید. چنـین کرد 

هر کـه آرزو  «یزید گفت: » اي خلیفه! در هر دربند پهلوانی را گذار شاید که کاري بکنند.«گفت: 
ي رومی گفتنـد   العاص مشرقی، اورنگ مغربی، هوشنگ مغربی، قیدار فرنگی، قهقهه» دارد برود.

  که ما رفته به صد رنگ او را جواب گوییم. گفت بروید رفته آرام باشید.



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
یزد
ة س
دور

2( 

 ...» لشکر و هفت دربندهفت«خانِ مستقل ي دو هفتي نویافتهگونه

٧٢  

انـد.   سیب به طاق جلوخانه رسید، دید که فیلان و گرگان، اسبان را گرفته، ایستادهاما چون م
باشد. دو پهلوان نشسته ارجل و سفرجل نام داشـتند.   جوشی می هفت زنجیر طاقی و کرناي هفت

جـوش   شود، این کرناي هفت هر وقت که یزید سوار می«ي کرناي را پرسید. گفت:  مسیب واقعه
مسیب آن کرنا را بر هـم زد. ارجـل و سـفرجل را    » شوند. درآرند، همه حاضر می را در نوازش می

  هم کلّه بر کلّه زد. 
اند. پهلوانی بر سـر زنجیـر بـه بـالاي      به دربند دویوم رسید. دید که طاقی و زنجیري کشیده

او  دارد که گویا روي زمین را به زور بازو مسخّر کرده باشد. 5صندلی نشسته است. چنان تقطیعی
  ها تا چهار در بسته رسید.  کرد. اما مسیب دید که خانه را نام العاص بود. هم به مسیب نگاه می

ها را باب الغم و باب الفرح و باب النعمت و باب  مسیب پرسید. گنجور و سنجور گفتند که این
ایستد. اگر واشد،  میروي این در  گویند و باب السفر. اگر کسی به سفر رود آمده، روبه العقوبت می
غـم   افتد؛ اگر در فرح باز شـد، از غـم بـی    خطر است؛ اگر در نعمت واشد، به نعمت می سفر او بی

العاص به عمود » فرآمده گذر!«گفت: » زنجیر را بردار!«ها را بر هم زده گفت:  شود. این خانه می
د. زنجیر را اسب همراهـی  تکیه زده بود. انداخت. عمود را از دستش کشیده، گرفته که زد نرم ش

ها را در قفاي پشت خود پنهان کردند. گفتند ما را به شما  اش پاره کرد. دیگر موکّلان چوب سینه
  کار نیست.

پاییـده ایسـتاده اسـت. پرسـید. بـه او       ي دمی و زنگی دم به در بند سیوم رسید. دید که کوره
دمد. لشکر دشمن را بـاد   را زنگی میي دم  گفتند که باد غضب یزید است. اگر لشکري آید، کوره

برد. مسیب او را بر هم زد و زنگی را کشت. بر سر زنجیر آمد. رسواروس کمـان داد. کشـیده    می
  شکست. تیغ انداخت. گرفته کشت. زنجیر را تکاور پاره کرده به دربند چهارم رسید.

کنـد.   رسـد طـواف مـی    اند. هر کس که می اي از طلا ساخته اي از طلا و پنجره دید که صفّه
گاه پدر یزید است. نیزه را جلوه داد که نشـانه مانـد. گفتنـد کـه ایـن صـفّه از        پرسید. گفتند قدم

شـاه   جوش است. زد که از چهار دانگ نیزه دونیم دانگ در دل صفّه بنشست. آخر مضـراب  هفت
  ره کرد.کند. بر سر زنجیر آمده، اورنگ مغربی را کشته، زنجیر را تکاور پا کشیده می

اند. حکما پرسـید. گفتنـد کـه     جوش درستی کرده به دربند پنجم آمد. دید که فیلی را از هفت
اي به یزید دشمنی داشته  اند که اگر شخصی ذره این فیلی است که حکما به حکمت طیاري کرده

ي هوشـنگ   کشد. مسیب او را کشت و بـر هـم زد. بعـد پنجـه     باشد، به زیر پاي خود گرفته، می
  غربی را تافته گشته، تکاور زنجیر را پاره کرده گذشت. م
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اي و بر بالاي صفّه صورتی دیـد از نقـره؛ بـه     به دربند ششم رسید. به دست راست راه صفّه
ي طلا گرفتـه. پرسـید. گفتنـد     یک دست جام طلا دارد و به یک دست چوبکی دارد که به تنگه

م را به صدا درآورد. گفتنـد اینـک سـاعت درآیـد.     گویند. درین زمان جا الساعات می این را تصویر
مسیب نرم ساخت. بر سر زنجیر آمده به قیدار فرنگی گفت زنجیـر را بـردار. او گفـت بیـنم کـه      

گذري؟ تیغ انداخت. مسیب از بند دست او گرفته، پیش کشید. دوید و آمد دسـت او را   چگونه می
  ور زنجیر را پاره کرده گذشت.گذاشته از کمر او گرفته، قد کنده، نرم کرد. تکا

اي در دهن دارد. پرسید. گفتند این مرغی  به در بند هفتم رسید. میلی و مرغی دید که مشربه
رساند.  کند، این مرغ به آن تشنه آب می است که اگر شخصی در بادیه تشنه ماند، یزید را یاد می

ي رومی را گفت که زنجیـر   قهقههمسیب تیري انداخت. آن مرغ را بر هم زد. بر سر زنجیر آمده 
ام. او را  گوینـد. در زنجیـر کشـیده    را گیر که گذرم. گفت من گرگی دارم که او را گرگ درنده می

  اند.  آرند. چهار کس چهار زنجیر را به گردن او بسته بیارند. آوردند. به دستور شیري می
عقل! امیر مسـیب در روزگـار    بیي  باباشغال را قهر آمد. قهقهه را دشنام داد. گفت اي مردکه

سازي، نزد من بیار. گرگ به جانب بابا دوید. بابا یک  رو می کارها کرده است. سگی را آورده روبه
زهرچشم کرده بود که دم را جنابانیده، سر خود را بر زمین مانـد. بابـا سـر زنجیـر را گرفتـه، بـه       

ته بود که چشـمان خـود را بـر زمـین     رو کرده بود که مسیب هم یک زهرچشم انداخ مسیب روبه
اي چالاك! دوبلغـه چـوب   «گفت: » سازید؟ ها! چه کارها می اي مردکه«دوخته ایستاد. بابا گفت: 

ها اي قهقهـه! درنـدگی   «بازي انداخت. بابا گفت:  داد. بابا گرگ را در میمون» خود را به من بده!
واي گفتـه از   او را خراشید. او وايگرگ را بالاي قهقهه انداخت. سر و روي » گرگ همین است.

  »کنی؟ تو چه می«بالاي صندلی افتاد. باز بالاي صندلی نشسته، گفت: 
افشانم. چرا که مسـیب را دیـده ترسـیده تـا از ضـعف       ترا با همراهی این گرگ می«بابا گفت: 
مردم ترسد! از بس که سحر شما  بر پدر این گرگ لعنت که از تو می«قهقهه گفت: » خلاص شوي.

بابا را قهر آمد. از دو پاي گرگ گرفته، به فـرق قهقهـه کـه زد، هـر دوي     » به این تأثیر کرده است.
مسیب زنجیـر  » اي بابا! عجب کاري کردي که من ذوقی کردم!«ها هلاك شدند. مسیب گفت:  آن

یـد همـه را   را پاره کرده، گذشت. درین میدان دو رویه شیران گرسنه را نگاه داشته بودند به حکم یز
  سر دادند. شیران آمده، طواف کرده، شیربانان را درانده خوردن گرفتند، بعد برآمده به در رفتند.

اکنـون خـدمت مـا رسـید گذشـته      «مسیب به طرف بارگاه روان شد. گنجور و سنجور گفتنـد:  
ا جـاي  گفتند و نشستند. یزید گفت مسیب چون درآید، کسی از جاي خـود برنخیـزد و او ر  » درآمده.
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دار گفـت:   دست ندهد. بر سر قدم ایستاده، جواب شنیده، رود. همه قبول کردند. کهواس رومی چوب
  برآمده صندلی مانده نشست، مردم او در اطراف او ایستادند.  » من او را به در بارگاه نرم سازم.«

دسـت   دست انداخت. از چـوب  چوب» کنی؟ این چه تعدي است که می«مسیب رسید. گفت: 
ي فولاد در ته حلق او زد که سرش بـا همراهـی    گرفته یک پا را از رکاب برآورده، به نیش موزه

تنش به درون بارگاه یزید رفت. مردم او فغان کشیده، گریخته درآمدند. واقعه را گفتنـد. همـه در   
شغال گفت: که سر تکاور از در بارگاه درآمد. بابا لرزه شدند. مسیب سواره به در بارگاه رسید. چنان

اکنون فرود آیی، بهتر باشد. فرود آمده تکاور را ماند و بـا تکـاور   » االله! همین بسنده است. بارك«
ي عمـود را   سخنان گفته، به عیاران گفت که عنان او را مگیرید. گذارید. قبول کردنـد. اول کلـّه  

ل    گاه دید  گاه خود درآمد. عمود را به دیوار بارگاه ماند. آن درآورد، آن که همه بر در بـر قبـا مکمـ
  .ب) 328 - ب 326 نامه: گ (وارس بخاري، تحریر بزرگ مسیب» اند نشسته

در اغلب متون داستانی معمول است که حریفـان و پهلوانـانی کـه رسـول، مشـاور و رایـزن       
یابند و بایسـتی بـر    هستند یا قصد مصاف خصم دارند، به راحتی در دربار و بارگاه شاهان راه نمی

عدود موانعی فایق شوند. حتّی رسم شایع گرفتن صندلی پهلوانان از دیگـران در بارگـاه پادشـاه    م
شود. وارس بخاري با تمرکـز   لشکر خصم براي ابلاغ پیام، خود یکی از همین موانع محسوب می

اي برده و ایستایی و گزارش رویارویی مسـیب را   بر این مضمون آشنا سعی داشته از فرصت بهره
ربندهاي ورودي بارگاه به تفصیل شرح دهد و مدت زمانی هر چند کوتاه را به گذر از موانـع  در د

وپـا   تن براي مسیب دست به هفت دربند اختصاص دهد. او بدین ترتیب هفت آزمون و مصاف تن
خان در ذهن مخاطبان تداعی کرده است، البتّه با توجه به  کرده و آن را تحت عنوان نوعی هفت

خـانی کوچـک یـا     تـوان آن را هفـت   خان اولین، می خان دومین در مقایسه با هفت هفت کوتاهی
  خان در نظر گرفت.  هفت شبه

   نتیجه
ي  ي ادب فارسی اسـت کـه تحقیـق و مطالعـه     شده هاي کمتر شناخته نامه یکی از حماسه مسیب

تحریرات بزرگ و کوچک آن نکات و دقایق بسیاري براي حل غوامض دیگـر متـون و شـناخت    
نامـه از یـک سـو،     خان در مسـیب  کند. بررسی موضوع هفت پردازان ارائه می هاي داستان نوآوري

نامه از فردوسی و از طرف دیگر، نوآوري آنان در خلق  و چراي راویان مسیب  چون تأثیرپذیري بی
  را نمایان ساخت. » خان دو هفت«موضوع 
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ها در خصوص  خان مسیب به دلیل استقلال طرح هر یک، پیوستگی گزارش آن هر دو هفت
ملاحظـه بـه   و یک پهلوان، بسیار مهم و قابل » ابلاغ رسالت محمد حنفیه به یزید«یک رویداد 
  ي دیگري مشاهده نشده است.  رسد که تا کنون نظیر آن در حماسه نظر می

خان پهلوانان، دو  اي هفت نامه به منظور ابداع و فاصله گرفتن از مضمون کلیشه راوي مسیب
» هفـت لشـکر  «خـان   خان بزرگ و کوچک را براي مسـیب طـرح کـرده اسـت. در هفـت      هفت

هـاي   مندي کلیت آن از اغلـب ویژگـی   هود است و به دلیل بهرهخان رستم مش الگوگیري از هفت
هفت «خان  خانی مستقل در نظر گرفت. اما هفت توان آن را به عنوان هفت خان، می مرسوم هفت

خان مستقل، چندان موفـّق   ي گزارش آن با مختصات یک هفت به دلیل اختصار و فاصله» دربند
خان کوچـک   توان آن را نوعی هفت چنان می وجود این، هم و قابل توجه از آب درنیامده است. با

  به شمار آورد. » خان شبه هفت«یا دست کم 

  :ها یادداشت
  . یادآور ارژنگ دیو در شاهنامه است.1
  قفقاز. نژاد بلاد ترك اقوام . چرکس: از2
  . خاده: چوب ظریف و باریک.3
  . توقوز: تیرکش.4
  . تقطیع: طرز و نشست.5

  نامه کتاب
 زبـان  و ادب( کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانشـگاه  نثرپژوهی ي دوفصلنامه ،»پهلوان خان هفت«). 1388.( آیدنلو، سجاد -

    .28 -1 صص ،26 ش ،)سابق
  ، تصحیح حبیب یغمایی، تهران: دنیاي کتاب.نامه گرشاسپ). 1389أسدي طوسی، علی بن أحمد .( -
ي محمدصـادق   ، ترجمـه »روایـت حماسـی در شـاهنامه    خان رسـتم و منطـق   هفت). «1395امیدسالار، محمود .( -

  .48 - 16، صص 22، ش 5، س هنري سراي فردوسی -ي فرهنگی  ي پاژ مؤسسه فصلنامه بها، گران
ي  نامـه  فصـل ، »فردوسـی  شعر و منابع درباره نکاتی و منیژه و بیژن رستم خان هفت). «1377.( ----------- -

  .547 - 540، صص 39، ش 10، س شناسی ایران
  ، تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی.نامه بهمن). 1370الخیر .( أبی بن شاه ایران -
، »هاي فولکلوریک در طومارهـاي نقـّالان   مایه بن). «1395حاجیانی، فرح، اکبر صیادکوه و انسیه هاشمی قلاتی .( -

  .81 - 61، صص 9ش  ،4، س ي فرهنگ و ادبیات عامیانه دانشگاه تربیت مدرس دوماهنامه
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، »خـان  اي نجـات خورشـید در هفـت    رمزگشـایی الگـوي اسـطوره   ). «1394نیا .( پرست، لیلا و مرمیم صالحی حق -
   .66 - 49 صص ،188 ش ،48 س ،مشهد فردوسی دانشگاه ادبی نوین جستارهاي ي فصلنامه

خان رسـتم   قهرمان در داستان هفتبازخوانی سفر ). »1394حیدریان شهري، احمدرضا و منصوره حاجی هادیان .( -
، 13، ش 7، س ي زبان و ادبیات عربی دانشـگاه فردوسـی مشـهد    دوفصلنامه، »ي عنترة بن شداد عبسی و معلّقه
  .57 - 29صص 

  .45 - 22، صص 1، ش 1، س نامه ایراني  ، فصلنامه»فرامرزنامه). «1361خالقی مطلق، جلال .( -
ي تـاریخ ادبیـات دانشـگاه شـهید      دوفصـلنامه ، »خـان  فرامرز و هفت). «1389.(دزفولیان، کاظم و فرهاد شاکري  -

  .155 - 139، صص 3/66، ش بهشتی
، تصـحیح ج.پ. آسموسـن و فریـدون وهمـن، تهـران: بنگـاه       مثنوي جمشید و خورشید). 1348ساوجی، سلمان .( -

  ترجمه و نشر کتاب.
ي پژوهش زبان و  فصلنامه، »سفرهاي آیینی اسفندیار در شاهنامه). «1391شکیبی ممتاز، نسرین و مریم حسینی .( -

  .50 - 25، صص 26، ش 10، س ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
  ). تهران: ققنوس.1384.( شیرویه نامدار -
  صحیح غلامحسین بیگدلی، تهران: پیک فرهنگ.، تشهریارنامه). 1377عثمان مختاري .( -
، »خـان رسـتم   ي داسـتانی هفـت   بررسـی معـانی پنهـان در وراي لایـه    ). «1392عرفانیان، لیلا و شهلا شریفی .( -

  .25 - 11، صص 2، ش 1، س هاي بلاغی دانشگاه پیام نور ي پژوهش فصلنامه
 از پـس  پهلـوانی  متـون  در مازنـدران  دیوهـاي  بـا  نایرانیـا  نبـرد  از روایـت  چنـد  بررسی«). 1396غفوري، رضا .( -

  .230 - 209، صص 83، ش 25ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، س  ، دوفصلنامه»شاهنامه
  ، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.شاهنامه). 1388فردوسی، ابوالقاسم .( -
، »الگـوي سـفر قهرمـان    ان رسـتم: نقـدي بـر کهـن    خ بررسی ساختار در هفت). «1392صباغ، محمودرضا .( قربان -

  .56 - 27، صص 180، ش 46، س ي جستارهاي نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد فصلنامه
 اسـاس  بـر  خـان  هفـت  در رسـتم  شخصـیت  تحلیل«). 1395رضا کمالی بانیانی .( الدین و مهدي کزاّزي، میرجلال -

  .16 - 1، صص 4، ش 8، س ادبی دانشگاه اصفهاني فنون  فصلنامه، »فروید و یونگ هاي دیدگاه
ي پارسـی   ي نامـه  فصلنامه، »نامه رزم این هاي برجستگی و خان هفت یا خوان هفت«). 1378دخت .( مشهور، پروین -

  .179 - 172، صص 2، ش 4، س پارسی ادبیات و زبان گسترش شوراي
هاي ادب عرفانی  ي پژوهش دوفصلنامه، »خان رستم فتبررسی و تحلیل ساختار روایی ه). «1390لو، علیرضا .( نبی -

  .118 - 93، صص 20، ش 5(گوهر گویا)، س  دانشگاه اصفهان
ي جسـتارهاي نـوین ادبـی     فصـلنامه ، »هـاي رسـتم و تارئیـل    ساختارشناسی خان). «1394واحددوست، مهوش .( -

  .32 - 1، صص 190، ش 48، س دانشگاه فردوسی مشهد
هـا و   خان در شاهنامه و اسطوره بررسی ساختاري خان و هفت). «9013لی دلانی میلان .(واحددوست، مهوش و ع -

  .160 - 137، صص 71، ش 13، س ي زبان و ادب فارسی دانشگاه خوارزمی دوفصلنامه، »هاي دیگر حماسه
بنیـاد   ، تصـحیح مـیلاد جعفرپـور، تهـران:    نامـه  ي مسـیب  حماسهوارس بخاري، محمدبقاي و ابوطاهر طرسوسی،  -

  موقوفات افشار.
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). تصحیح مهران افشـاري و مهـدي مـدائنی، تهـران: پژوهشـگاه علـوم       1377(طومار جامع نقّالان) .( لشکر هفت -
  انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ). تصحیح محمد روشن، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1383.( نامه هماي -
ي مطالعات اسلامی دانشـگاه   سید ضیاءالدین سجادي، تهران: مؤسسه ، تصحیحجهانگیرنامه). 1380مادح، قاسم .( -

 گیل. دانشگاه مک -تهران 




